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محمدحسين مدل

ــين مدل متولد 14 ارديبهشت 1339 در نجف به دنيا  محمدحس
آمد. از سال 1355 شعرهايش را در نشريات مختلف انتشار داده است.

وى از سال 1383 سر دبير ماهنامه ادبى نوشتا است، او اين مجله را با 
پشتيبانى حسين واحدى پور صاحب امتياز نشريات خبر و با همكارى 

حسين آتش پرور منتشر كرده است.
ــدار» (مؤلف،  ــعرهاى «گفتگوهاى بدون دي ــه ش اكنون مجموع
1360)، «لحظه هاى بى وقت» (روشنگران، 1375)، «افشاى بيدارى» 
ــه، 1383) و «جدايىِ گفتگو»  ــار جدايى» (آژين (آوازه، 1378)، «كن
ــرگ» (هفتاد  ــت. «حتّاى م ــيده اس ــگاه، 1390) از او به چاپ رس (ن
ــنگ قبرِ» يداالله رؤيايى) همراه با محمد ولى زاده،  تفسير از «هفتاد س
ــرخ 2)،  ــكوى س ــت» (از س ــرا، 1383) و «عبارت از چيس (داستان س
ــردآورى و تنظيم گفت وگوهاى يداالله رؤيايى، (آهنگ ديگر، 1386)  گ

از ديگر آثار منتشرشده  اوست.
ــردبيرىِ مجله   مدل به فعاليت هاى مطبوعاتى نيز مى پردازد و س

ادبى «نوشتا» از ابتدا تا امروز بر عهده  او بوده است.
شعرهاى مدل، عنوان شعر حجم دارد، اما به هيچ مكتبى وابسته 
ــت ندارد مكتب سازى كند. وى با خلق و آفرينش  نيست. اصولا دوس
ــان دهد و  ــعى دارد كه بى رابطه خود را نش ــعر در فضاى مدرن س ش
مخاطب حرفه اى يا آماتور را دعوت به نوعى از خوانش جديد در شعر 

كند و «خود حرفى نگفته باشد».
ــته  ــعر هاى مجموعه «كنار جدايى» به گونه اى كنار هم نشس ش
ــت كه هر كس با هر سليقه و ذوقى مى تواند دريافتى متنوع از آن  اس
ــته باشد. شايد به تصور برخى به  « شطح عارفان » نزديك است.  داش
ــناخت جسارت  ــعر به موازات تاويل آن، مخاطب را به ش هم خوانى ش
ــانه ها و  هاى زبانى، اجراى ديدارى و نه بصرى ، براى درك حضور نش
درك حقيقى از زندگى و سر انجام به كشف معنا از طريق فرم هدايت 
ــه مدعى حذف فاصله  ــه رويكردى تازه از زبان ك ــيدن ب مى كند، رس
ــت. حركت شاعر فرا زبانى است. او بيان را وسيله ى ارتباط خود با  اس
ــتقل از زبان  ــب قرار مى دهد و با حفظ ارزش ها به صورت مس مخاط

بهره مى گيرد.
ــاعر دريافت هاى فورى و بى تسكين را در لحظه هاى نا آرامى  ش
ــد زده و زمينه برقرارى ارتباط را  ــراى ورود به دل و درون خود كلي ب
ــت. حتى نورى تابانده و راهى گشوده مسير حركت را  فراهم كرده اس
ــعر و در عنوان  ــته در دل ش معين كرده و نمادها را به صورت برجس
ــعى در ارائه تكنيك قوى و بيانى  ــت. او س ــعرها قرار داده اس برخى ش
ــيون» حجم دارد.  ــه در «اليناس ــعرى كه ريش ــعر دارد، ش تازه در ش
ــترده تر  ــت او را از جهان اطراف گس ــاعر، برداش بدعت هاى زبانى ش

كرده است.
ــنايى غريبى دارد؛ او در  ــعر مهاجرت آش ــعر ايران و ش مدل با ش
ــيند و خيلى آگاهانه به  ــريع به شكار لحظه ها مى نش فرصت هاى س
نفع شعر وارد قلمروى مى شود كه بگويد سكوت، پارامتر زيبايى است. 
ــان براى تكوين زبان و در فاصله همين  ــترى از جلوه هاى درخش بس
ــت كه هر بار شعر تازه اى از شاعر خوب «افشاى بيدارى»  سكوت اس

مى خوانيم. 
مدل با قرار دادن يك خط نامرئى در كل شعر جهت ثبت ، گام بر 
مى دارد و تصاوير بكر و بديع و رفتار زبان، ميل به تجريد داريد. جايى 
ــعر را خالى از معنا و مضحك ــد تجريد محض ش كه اگر قلم رام نباش

 مى كند.
ــتن محمد حسين مدل ما بين تداعى و تجريد شعرش  گام برداش
ــم ايجاد كند كه  ــعر بايد توه ــام مى برد. اصولا ش ــه اى از ابه را در هال
ــت يا با پيرامون غيريت دارد.  تصاوير و روايت با پيرامون اين همان اس
ــت يا تغيير  بازى زبان در نزد مدل تنها جابه جايى منظرگاه ناظر نيس
زمان و مكان. به تعبير قُدما او از يك صنعت زيبا جهت ايجاد صداهاى 
ــل آدونيس ـ مظفر  ــاعران عرب مث ــعر ش مختلف بهره مى برد. وى ش
ــى از آنها را  ــران را تاكنون ترجمه و برخ ــد مطر و ديگ ــواب ـ احم الن

منتشر كرده است.
در ادامه شعرى از اين شاعر را مى خوانيم: 

پهلوترم بياپهلوترم بيا
كه رو شود پهلويمكه رو شود پهلويم
چون مشتچون مشت

در چشمِ دشمناندر چشمِ دشمنان
و چشمِ ترمو چشمِ ترم
ترا ببيند وترا ببيند و

در پهلويت ماندنى شومدر پهلويت ماندنى شوم
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شعر جهت ثبت ، گام بر 
به تجريد داريد. جايى  يل
 را خالى از معنا و مضحك

ششرش ن تداعى و تجريد شع
هكهه ــم ايجاد كند   بايد توه
.د.د. ردار  يا با پيرامون غيريت 
ــت يا تغييرر رگاه ناظر نيس

 زيبا جهت ايجاد صداهاى 
ــل آدونيس ـ مظفر  ب مث
ــى از آنها را  رجمه و برخ

در تمام ذهن اتاق
كسى منتظر ديدن است

و از آينه مى پرسد:
كدام خيال

به سمت تو پنجره مى شود؟
منتظر

در كهنگى انتظار
از خواب پريد 

      احمد بيرانوند 

د

تكيه داده ای به ديوار و...
مى خندی!

انگار نه انگار كه تو
توی عكسى...

و من ،
آويزان اين زندگى بى تو!

      كامران رسول زاده

تك

باران باريد
چاله های سطح خيابان ها را پر كرد

حالا كه آسمان صاف شده است
مثل ديوانه ها

از چاله ای به چاله ی ديگر مى دود
آب را گل مى كند

تا عابران چشمشان نيفتد
                            به ماه او .

      رضا چايچى

ما فقط به هم فكر مى كنيم:
تو، پشتِ ميزِ كافه ای در پاريس

من، پشتِ پنجره ی اتاق مَ در تهران،
و هيچ پلى برای به هم رسيدن نيست

مگر  عشق
كه سال به سال دارد پيرتر مى شود!

       رضا كاظمى

م

بچه كه بودم
تو برای من

بادكنک بودی
و بعد

گل سرخى زيبا
در گلدان خانه

سرانجام تو كلمه
و من شاعر شدم

مى دانم
فردا

تو قطاری مهربان خواهى شد
و مرا از اينجا خواهى برد...

        رسول يونان

بچ

زمستانِ ديگری در تو نفس مى كشد و
روايت هزاره ی سرخى

از صف روياهای تو مى گذرد
زلال تر

همين تويى/ همسفرساده ی باران
تنها مى توانم/ كمى و اندكى/ دوستت داشته باشم

چيزی به پايان جهان/ نمانده است
شتاب كن!

       محمود معتقدی 
و

ز

از خودم برايت بگويم؟
از خانه، از خيابان

شهر، صدای پایِ ما، شب؟
از كجا برايت بگويم

عشق من!
جايى كه تو نيستى، گفتن دارد؟

      عباس معروفى

از

شعرها مى توانم بنويسم
با قلبى

كه آهوان سربريده در آن مى تازند.
روياهايم را به من بدهيد

كاغذم
مدادم

جوانى انگشت هايم،
و به من بگوييد

نامم را از چه جهت مى نويسند.
زندان شما

حروف الفبا را از يادم برده است.

      شمس لنگرودی 

شعر

از بينِ دوستانم كسى است
كه قلبش، قلبش، قلبش برای همه مى زند

حتى برای دستگاهِ شوکِ بيمارستان
در بين دوستانم كسى است

كه فراموشى دارد
او را به هر نامى كه صدا بزنى برمى گردد؛

آنها كه زودتر از دنيا رفته اند
زيبايىِ بيشتری را با خودشان بردند

و آن كه آخر از همه رفت
مو و دندان كمتری داشت؛

دارم ليستى از دوستانم تهيه مى كنم
دارم قفلِ در را عوض مى كنم.

       رسول پيره

از

از ستاره ها دورتر نمى روم
تو همين جا منتظرم باش

به گنجشک ها گفته ام
هوای دلتنگى ات را داشته باشند

تا من برگردم
جايى ميان همين ستاره ها

چشمه ای است
پوشيده از علف های نقره ای

مگر تو نمى خواستى زير ماه بنشينى
و درخت ها و گربه ها و شيروانى های نقره ای را

تماشا كنى
ماه

از آب همين چشمه نوشيده است
كه اين همه مهتابى است

      حافظ موسوی 

از

از او گفتى
نگران

پرسيدی آيا مى شناسمش
پرده را كنار زدم

لرزش دست هايم را در جيبم گذاشتم
گفتم نه

بيدار مى شدم
مى خنديدم
مى گريستم

جنونى كه در چشم هايم ديده بودی.

       سارا محمدی اردهالى

از

تنهايى
قد بلندی دارد

يقه اش را بالا داده
و توی پياده روها راه مى رود...

گاهى جلوتر از تو
گاهى پشت سرت

     سارا شاهدي

تن

سال ها
مى گفتم

ديگر هيچ كس از من عاشقانه ای نخواهد شنيد
آمدی

ردشدی
بند دلم پاره شد

كاش مى فهميدی چه لذتى دارد
پاره شدن طناب يک اعدامى.

      ليلا كردبچه

من مه ام
كه گاه به زمين دل مى بندم و

گاهى به آسمان،
و در ميانه اين شک

آرام آرام پراكنده مى شوم . . .

       گروس عبدالملكيان

هرچه خدمت كرد
فايده ای نداشت

به راحتى اخراج شد
تا زهرش را

هركجا كه باشد
خالى كند !

     كيوان رادفر 
گ

ه

(١
ای قطار

راهت را بگير و برو
نه كوه فرصت ريزش دارد
نه ريزعلى پيراهن اضافى !

(٢
لطيفه ی كهنى ست

مرگ
آن گونه

كه هر جمجمه ای مى خندد !
(٣

هر كسى
يا شب مى ميرد

يا روز
من شبانه روز !

    وحيد كيانى قلعه سردی 

١

در بازی گرگم به هوا
من شدم گرگ و

تو هوا
گرگ نتوانست هوا را بگيرد

هوا رفت
گرگ خفه شد

    ايمان مختار
م

در

راه دوری نمى روم
نمى بينى ام اما

تنها مى پرم توی خواب هايت گاهى
به شكل كبوتری

يا كابوسى
كه صبح ها

هرچه بيشتر فكر كنى
كمتر به يادم بياوری!

    مهديه لطيفى 

ر

زنده ام
به خون و خاطره

يكى را شريان ها مى رساند
ديگری را

خيابان ها ....

       آرش ناجى

كلمه ،
صدای خودش را مى دهد
زنجير، صدای خودش را

كلمات گاهى به هم زنجير مى شوند
تا زندانى غمگينى

تنهايى اش را با ديوار قسمت كند

       عليرضا عباسى

سبز
اگر فرو نمى رفت در پاييز

درخت اگر تن نمى داد به چماق
برگ ها اگر نمى رفتند در باد

يک بار بهار مى كردی و بعد از آن
همه سال، سال فراوانى بود

      على اسداللهى

دارم
      به حس قطاری مى انديشم

بر پشته هايى از خاطره
ميان مرزهای چشمانت

گه چون بادی
                 از برابرم مى گذرد

اما
تو از كدام سوی يادها و پنجره ها

                                        عبور مى كنى؟
به پاس تمام آوازهايت

باز هم
         درود و                   بدرود!

      محمود معتقدی 

نه سايه ای بر خاک
نه ردی بر آسمان.
رازها ناگفتنى اند:

خواب آن پرنده ی يک بال بوده ام
كه تنها
در آب

پرواز مى كند

    ليلا فرجامى 
كم

نه

با نسيم تو
سنگ ، شاعر است
كوه، رودی استوار

رود
يک سرود

سرو ، مصرعى بلند
آسمان

يک سروده ی سپيد
هر پرنده ، واژه ای ست

در ميان اين ترانه های رنگ رنگ
اين چكامه های نوبر و قشنگ

من
مثل يک علامتِ  تعجبم !

    شهاب گودرزی

با

فردا آمده است و ايستاده است
پيش روی من

مى پرسد چه مى خواستى؟
با عصا او را كنار مى زنم

همچنان چشم دوخته به دوردست
منتظر...

    شهاب مقربين 

ف

مرا «دنيا» صدا كن !
در من

هزار تولد ناتمام است ؛
بى شمار

راه نرفته . . .

    آرزو نوری
م

م

اينجا
كنار پنجره
تنها به اين فكر مى كنم
كه چند شاعر
تنها
كنار پنجره

به نم نم باران سلام مى 
گويند

     شيدا نوذری


